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  پسانوگرا زيبايي شناسي و مسؤوليت اخلاقي در ادبيات
  

  1دكتر رباب خسروي
  چكيده 

پردازد و هدف آن بررسي فرصت ها و  اخلاق مي ٔحاضر به تحليل ارتباط پيچيده بين ادبيات و فلسفه ٔمقاله
. ر استاز سوي ديگ  متون ادبي ٔها در آفرينش ادبيات اخلاقي از سويي، و نقد و تفسير مسؤولانه چالش

را با رويكردي تاريخي  "زيبايي شناسي و اخلاق" ٔهمچنين نوشتار حاضر دو قطب متضّاد در رويكرد به مقوله
مختار باشد؟ اخلاق گرايان ي و اخلاق مدار و يا مستقل و خودآيا هنر بايد كاربرد. مورد بررسي قرار مي دهد

مي كنند كه مي بايست   ا ابزاري آموزشي تلقير  براي ادبيات متصورند، متون ادبي  كه كاربردي اخلاقي
اين . مي دانند  را دعوت به تعالي اخلاقي اينان مسؤوليت ادبيات. را به جامعه القا كند  سجاياي اخلاقي

به ما كمك ) به ويژه ادبيات داستاني(شايد ادبيات : رويكرد در حالت ايده آل حالتي آرماني را فرض مي كند
بدين معنا، ادبيات با به تكاپو داشتن قدرت خيال، ما   .بنگريم "ديگري"از زاويه ديد    انيمسائل انس  كند تا به

قرار گرفته اند مي كند تا به تفكّر در باره تضادها ، تقابل   را درگير افرادي كه در مختصات و شرايط خاصي
جان مي بخشد   هاي انتزاعي هادبيات در كاخ خيال به ايد. ها، و دشواري هاي تصميم گيري اخلاقي بپردازيم

اخلاقي مي گردد؛ در اينجا اينكه آيا نويسندگان هميشه در جهت روشنگري خوانندگان   و الهام بخش زندگي
كه در اوايل قرن   شناسي  زيبايي ٔدر مقابل اين رويكرد، نظريه. و يا بايد بزنند محل سؤال است/زنند قلم مي

حتي  –  خارجي ٔرا فارغ از هر انگيزه) من جمله ادبيات(سيد، هنر بيستم با مدرنيسم به اوج شكوفايي ر
 ٔفلسفه. از اين منظر ادبيات نه كاركرد اخلاقي دارد و نه مي تواند داشته باشد. كند  ارزيابي مي –اخلاق 

  آنها تخيل ادبي. روشنگري و پيشگامان آن نسبت به قدرت خيال و حسن نيت داستان نويسان ظنين بودند
چيزي   هاي اخلاقي تواند به معيار  دانستند و معتقد بودند كه ادبيات نمي  و گمراه كننده مي  غير منطقي را

هاي  جريان  .جديد پيوند فلسفه اخلاق و ادبيات با چالش هاي جدي تري مواجه است  در نقد ادبي. بيافزايد
آنها . را به كناري مي نهند  وانش سنتيفرايند خانوگرايي زدايي، و پسگرايي، ساختارهمچون پساساختار جديد

ها و باورها را شكل  استدلال مي كنند كه اصولاً متن غير قابل خوانش است و لذا متون نمي توانند رفتار
، و ضمير  ، اخلاقي هاي آشكار و پنهانِ اجتماعي، فرهنگي دهند؛ به زعم آنان متن لبريز از تعارض بين مقوله

دريدا مي گويد كه در وراي . ز بين متن، خواننده و نويسنده همواره سيال استمر. ناخود آگاه جمعي است
چيست؟ مارك ويليام روشه   ليت منتقد در بررسي اثر ادبيؤدر چنين شرايطي مسو. متن چيزي وجود ندارد
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ول متحپيتر لوين در كتابِ . معتقد است كه بحران معاصر در ادبيات به خاطر گسست بين هنر و اخلاق است
فلاسفه اخلاق : كند ومي گويد معاصر بررسي مي  را از منظر تئوري اخلاقي  تفسير متون ادبي ساختن ادبيات
لودويگ ويتگنشتاين . در پيش گيرند  بايد رويكردهاي اخلاقي  را تفسير كنند و منتقدين ادبي  بايد متون ادبي

وزف برودسكي مي گويد كه زيبايي شناسي ژ. واحدند ٔو اخلاق يك مقوله  شناسي  معتقد است كه زيبايي
 ٔاخلاق و تجربه ٔهنر مي تواند به تلفيق الگوهاي انتزاعي فلسفه ٔرويكرد نوين به مقوله. مادر اخلاق است

كاربردگرايي صرف و يا خودمختاريِ فارغ از مسائل انسان معاصر هيچكدام مطلوب . در ادبيات بپردازد  انساني
 .نيست

  .پسانوگرايي،  هنر، تفسير، متون ادبي ٔ، فلسفه شناسي  دبيات، اخلاق، زيباييا :هاي كليدي واژه
جاده تبريز، دانشگاه زنجان، دانشكده علوم انساني طبقه اول، گروه زبان انگليسي،  6زنجان، كيلومتر : آدرس
  02415154120: تلفن. 243اطاق 
  درآمد
ناسي خلق اثر ادبي و نيز تفكّر نقادانه در باب آن زيبايي ش. ادبي به وسعت تاريخ است هاي آفرينش ٔگستره

ادراكي كه  - ييا حس  گذاري حسي ارزشروشهاي . ددر بر مي گيرطيفي از آثار كلاسيك را در ادبيات جهان 
. متنوع و گوناگون است شده اندل ئدر طول قرون و اعصار به آثار مختلف قاانديشمندان و منتقدين ادبي 

مطلق گرايي افلاطوني و نسبي : دو رويكرد متضاد در تاريخ نقد ادبي اروپا مي پردازد نوشتار حاضر تنها به
كه در عين حال با  است هر يك از اين دو ديدگاه يك سوي دو قطب متضاد. پسانوگرايياخلاقي گرايي 

حال آنكه ند، ه اگرايانه به شعر داشتكاربرد ارسطو و افلاطون نگاهي صرفاً. چرخشي كاربردي نيز توأم است
  . و نه هيچ غايت ديگري مي خواستند "هنر را براي هنر"مدرنيست ها با تكيه بر مكتب زيبايي شناسي 

    يونان باستان
در كتاب كلاسيك  مطالعه سيستماتيك ادبيات در اروپا با نوشته هاي افلاطونو هنر   نخستين نقد اخلاقي

در زمان افلاطون، فلسفه نوع است، بويژه از آنجا كه مباحث مطروحه در اين كتاب مت. شود آغاز مي جمهوري
برخلاف امروز، سياست و اخلاق به  بود؛در هم تنيده و سياست تا حدود زيادي با اخلاقيات و مسائل اخلاقي 

) قانون كشوريو و به تبع آن سياست (اخلاق  .هم پيوسته بودند و فضيلت فردي با فضيلت سياسي يكي بود
هدف افلاطون از فلسفه بيان اصول تربيتي و اخلاقي . سائل مطروحه در اين كتاب استيكي از مهم ترين م

در آكادمي  افلاطون). 1391زنگنه . (استفاضله  ٔلازم براي تربيت و پرورش فيلسوفان براي فرمانروايي مدينه
عران را از آرمان فيلسوف كبير بر آن بود كه شااما  مي پرداخت، فلسفه ، وبه تدريس رياضيات، علوم طبيعي

. شرمساري پيشكسوتان ادبيات در اروپا بوده است  ٔمايهقرن هاي متمادي اين امر و  – شهر خود بيرون كند
گمراهي اخلاقي موجب كنند و  حقيقت را تحريف مي نعراادغدغه آنرا داشت كه ش افلاطون دائماً

، خدايان استآمده  شاعرانآنچه در آثار استدلال افلاطون اين بود كه بر خلاف . شوند خوانندگان خود مي
به اين معنا ادبيات  .يونان باستان مي بايست مظهر كمال باشند و بنابراين نبايد مرتكب كارهاي ناصواب شوند

  . ستست بلكه به لحاظ اخلاقي آسيب زانه تنها از نظر الهيات ناصحيح ا
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در كنار بالا بردن سطح  وفاني كشوردار شوند، اواز آنجاييكه دانشجويان افلاطون در آكادمي قرار بود فيلس
افلاطون مي خواست كه . كوشيد در افزايش اخلاقيات و تربيت معنوي آنها نيز مي نخبگانعلمي و فكري 

نوعي تناسب و برقراري عدالت عبارت بود از دانايي، توانايي، و  از نظر او ؛عدالت را در آنان پرورش دهد ٔملكه
آحاد به موجب آن عدالت فضيلتي است كه  .در وجود انسانو خواسته هاي نفساني و ذاتي تعادل بين نيازها 

د به سجاياي اخلاقي از تعهبدين سان . نمايندمي به وظايف خود عمل در جمهوري آرماني مختلف جامعه 
  )1391زنگنه ( .شد مسائل مهم تلقي مي

او را در آرمان  پاسدارانهان نخبگان نظامي است كه ثير داستان سرايي هاي بد بر اذدغدغه اصلي افلاطون تأ
ميكنند  ءالقاچنين دائماً  نعرااناخرسندي افلاطون به ويژه از آن جهت بود كه ش. شهر تشكيل خواهند داد

اشعاري از اين دست هرگز نبايد سروده شوند؛ در غير اين  .ن دنيايي غمبار و ناخوشايند استكه جهان فرودي
افلاطون مبناي . آنرا نخواهند داشت كه بجنگند و براي كشور خود بميرند ٔنده هرگز انگيزهصورت سربازان آي

گذارد و مي گويد كه شاعر همواره تقليد ناقص و مخدوشي از حقيقت را  مي "تقليد"خود را بر مقوله  ٔحمله
  .ارائه مي دهد

تتصويربرداري از  وتقليد ن ت حقيقت و ادراك محدود ما از آافلاطون معتقد است كه به خاطر ماهيواقعي 
 –كه از ابتكارات اودر فلسفه است  –مثُل معروف  ٔ، چنانكه وي در نظريهتلاشي بيهوده و گمراه كننده است

ي ايده آل است كه در وراي ماده و مقياس اين جهان است تقليد ناقصي از شئگويد، هر چيز كه در  مي
و هنرمندان تنها تقليد  نعرااآفرينش ش. كنيم وجود دارد ميزماني جهان به آن صورت كه آن را درك 

م از حقيقت است كه بي ارزش و به صورت بالقوه دست سوو مخدوش  ٔناقصي از حقيقت ايده آل و يك نسخه
و شعر نه تنها با چنين  –است  اتعقلانيو  افلاطون والاترين حقيقت رياضياتبراي . است گمراه كننده

شاعر موجود : ه بودچنانكه هومر گفت. كند ندارد بلكه به يقين ذهن ما را از آن دور مي حقيقتي سر و كار
شاعر با هنر . به سرايش نيست و عقل خود را از دست نداده قادر همقدسي است و تا وقتي كه الهام نگرفت

منطقي، كه  امريست غيرالهام . گيرد موسيقي قدرت مي هٔگويد بلكه از نيروي آسماني اله شعر نميخود 
دارد  اظهار مي م كتاب جمهوري افلاطون نهايتاًدر دفتر سو.... بيشتر نزديك به جنون است تا دانش واقعي

  )15-19. ، صص1986داتون، ( .فاضله اخراج شوند ٔكه شاعران بايد از مدينه
در يونان  "شعر"واژه . مي پردازد) بخصوص تراژدي(نمايشي به ارزش و كاربرد ادبيات  شعرارسطو در كتاب 

لذا . ودي عام آن اطلاق مي شمعنا در "ادبيات"به ) در انگلستانميلادي و تا حدود قرن هجدهم (باستان 
آن زمان  شده يندگان تمام گونه هاي ادبي شناختهدر مورد سرا مي گويد نعرااش در نقدآنچه كه افلاطون 

را نيست، زي يهدر خور توج رسطو كمدي ادبياتاز نظر ا. است قابل تعميم) حماسه، تراژدي، و شعر غنايي(
تراژدي تقليد از بر عكس، . كه كاربرد اخلاقي چنداني ندارد آحاد فرودست اجتماعزندگاني تقليدي است از 

قهرمان تراژيك فردي است كه  .است  كامل و داراي شكوه خاصيكنشي است كه جدي، به خودي خود 
او بالاتر از ماست، از آن جهت كه . املاً شرير و نه مطلقاً پاك نهاد استنه ك انساني او: همچون يكي از ماست
  .شاهزاده و يا نجيب زاده است و است و از نظر اجتماعي موقعيت مهمي دارد  داراي فضائل اخلاقي

. كه او در قضاوت خود مرتكب شده است دگرگون مي شود  سرنوشت قهرمان تراژيك به خاطر اشتباهي
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عدول   اخلاقي  كند و يا از اصلي نمي ءكه او به هشداري آسماني اعتنا  بارت از آن استخطاي تراژيك ع
ست كه اانگيزد، زيرا شوربختي او بزرگتر از آن   سرنوشت مصيبت بار او شفقت را در بينندگان بر مي. كند  مي

آن جهت بدان دچار  به بيچارگي است و از  او مسؤول تغيير سرنوشت خود از خوشبختي. او مستحق آن باشد
ارسطو دين ترتيب، ب. است مرتكب اشتباه شده است  ميشود كه در قضاوت خود كه غالباً يك تصميم اخلاقي

است كه   هايي مشتمل بر رخدادتراژدي  ر است، زيرا از نظر اوكاربردي اخلاقي متصو ژيكاتر ٔنمايشنامهبراي 
قهرمان  المديدن محنت و . يش اين احساسات حاصل شودنگيزند تا پالاا مي را در ما بر "شفقت"و  "ترس"

  .شود باعث ايجاد حس رهايي و تعالي در بينندگان مي ها و ناكامي هاي اوشكست شاهد بودن بر و  تراژيك
پالايش عواطف مخاطبين مي  ادبيات نمايشي را كاركرد اخلاقي توصيفي است- كه يك اثر تحليلي شعركتاب 
آموزه هاي اخلاقي را به مخاطب  هموارهانتظار دارد ادبيات يعني نگرشي كه  –رف يي صالبته كاربردگرا. داند

به طور يك برون گرايان ضمن نفي خود مختاري و استقلال هنر برآنند كه  .الزاماً مطلوب نيست– تزريق كند
در تقابل با ه هنر چنين نگرشي به مقول. دانند را به مخاطب القا كنند آنچه كه خود والا و اخلاقي ميجانبه 

موجب تخريب و  ،جهت گيري ها و باورهاي جامعه مدرن است و به دنبال آسيب به خود مختاري ادبيات
شايد اين ديدگاه ابزار گرايانه به اخلاق در خودبزرگ . ايجاد نابسامانيهاي جدي در خود اخلاق نيز مي شود

به جستجوي در مقابل، نگرش اينترناليستي . شدبيني و يا بدبيني اخلاقي نسبت به ادبيات ريشه داشته با
اخلاق را نيز  ٔطروحه فلسفهپردازد و با تحليل مسائل اخلاقي م ع گيري هاي اخلاقي در ادبيات ميموض
گان فلسفي اخلاق نيز دگاهي اخلاقي سبب رقاي جامعه شده و براي پژوهناين نوع خودآ. تر ميسازدپربار

   ).1391 طبري،(آموزنده است 
كليسا جاي خود را به ارزش هاي فيلسوفان  ٔروايت هاي برخواسته از تمدن يونان و سيطرهفراگذر زمان، در 

با آن مي توان از ، عقلانيت و كاوش علمي را قوايي مي دانستند كه از خلاقيت بشري ناناي. روشنگري داد
بودند، باشد كه  "حقيقت"ل به دنبافيلسوفان روشنگري . و به رفاه، آزادي و ترقيّ رسيدد ركسنت عبور 

- اخلاقي ٔعلمي و نيز در پروژه ٔدر پروژه. حقيقت به آزادي، پيشرفت و بهبود زندگاني بشري منجر شود
يعني دانش و معيارهاي اخلاقي اي كه در  –بود  حقيقت جهان شمولروشنگري به دنبال  ٔسياسي، فلسفه

يكي از نقدهاي وارد بر روشنگري اين . ق داشته باشدتمام زمانها و مكانها و منهاي تفاوتهاي فرهنگي مصدا
 ٔتوسعه روشنگري. انسانهاست است كه گرايش آن به مهار طبيعت، در واقع تجلي سوداي كنترل و استيلا بر

 اما حقيقت جهان شمول كه روشنگري ادعا مي. آموزش، آزادي سياسي و برابري اجتماعي را نويد مي داد
فيلسوفان پساروشنگري همچون نيچه، ويتگنشتاين، دريدا، و فوكو . اقعيت نداردو يافتمي توان د آنرا رك

متافيزيكي، ماورايي، يا جهان شمول نيست بلكه وابسته به مكان و زمان ) بشري(اظهار مي دارند كه دانش 
مه آرمانهاي روشنگري با خردگرايي مدرنيته و نخبه گرايي فرهنگي آن ادا). 2004، 59. باركر، ص(است 

  ، مليايدئولوژي ها روايت هايي همچونفرا. يافت، اما مدرنيته و پيشرفت علوم الزاماً به مشروعيت منجر نشد
ي پست مدرنيسم بازخواني   در موشكافي هاي تجزيه و تحليل گرايانه ليبراليسم و يا گرايي، سوسياليسم،

و  "حقيقت"، "عقل"فاهيم مطلق تمامي نظريات استوار بر مپسانوگرايان بر اين باورند كه  .نددش
د و همه ماهيتي در واقع چيزي بيش از يك مشت ساختارهاي تصنعي نيستن غيرهو  "علوم"، "اخلاقيات"
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  . نسبي استامري حقيقت : توتاليتر دارند
  پسانوگرايي

فلاسفه وجود دارد؛ به معنايي، نظريه پردازان و   در تعريف پست مدرنيسم يا پسانوگرايي اتفاق نظر اندكي
از  اواهب حسن مي گويد كه در طول سه دهه از زندگي خود، تعريف . تعاريف متفاوتي از آن ارائه داده اند

. ، زيرا او، پسانوگرايي، و زمانه همه عوض شده اندثابت نبوده و دستخوش تحول شده استپسانوگرايي 
از اين روي تعاريف . تعابير خاص خود را دارد است كه در قلمروِ رشته هاي مختلف علم  پسانوگرايي مفهومي

پست مدرنيسم واژه . حسن، دريدا، ليوتار، جيمسون، فوكو، بودريار، يا هابرماس از اين مقوله يكسان نيستند
است كه از آن براي توصيف يك دگرگشت همه جانبه در فرهنگ و دانش معاصر استفاده مي شود، و در   اي

، ابهام، بي ثباتي و )پارادوكس(ندگانگي، مونتاژِ ژانرايي يا مفهومي، تناقض قلب آن مفاهيمي همچون چ
تصاويري تشكيل شده  ٔبودريار و جيمسون مي گويند كه فرهنگ معاصر از گذر پيوسته. ناپايداري قرار دارد

). 2004، 167. باركر، ص. (معنا هستند و سلسله مراتب مفهومي بين آنها حاكم نيست يااست كه فاقد عمق 
. ثبات محوري ندارد  خود تأييدي بر پارادايم خود پسانوگرايي است دال بر اينكه هيچ مفهومي ٔاين امر به نوبه
. آن از بين رفتن مرز بندي هاي معين بين مرزهاي تاريخي، زيبايي شناسي و فرهنگي است ٔديگر مشخصه

يا هنر  "غير واقعي"و  "واقعي"مرز بين . نددر هنر، موسيقي، فيلم، و نقاشي ژانرهاي مختلف در هم مي آميز
پيوسته  افرادآن كه در به سر مي بريم  "واقعيت حاد"يا اليتي ئهايپرر ما در عصر. و واقعيت از بين رفته است

و در افراط آميز سنت شكني مدرنيسم  ٔپسانوگرايي ادامهبه تعبيري، . وندشمي با تصاوير و اطلاعات بمباران 
، 99. داد، ص( .خود تبديل به سنت شده بودند چندي بودهاي مدرنيسم است كه  ز قالبعدول ا عين حال

 – ي تشبيه مي كند كه از تعريف مي گريزد، اما همواره حاضر استححسن پست مدرنيسم را به شب )1390
  :مي گويد و

ارد در اما اين امر تنها تأييدي بر نگرش نيچه است مبني بر اينكه اگر ايده اي تاريخچه اي د
تفسير سر باز "باز"آنچه كه از تفسير و . واقع تفسيريست كه دائماً در معرض تصحيح است

در . افلاطوني و يا مفهومي انتزاعي و تحليلي مثل دايره يا مثلّث است ٔمي زند، يك ايده
حاليكه رمانتيسم، مدرنيسم، پست مدرنيسم، نيز همچون انسانگرايي يا رئاليسم همواره در 

به ويژه آنكه در عصر تضارب هاي ايدئولوژيك و تبليغات . ان تغيير خواهند يافتگذر زم
پست مدرنيسم بر   ٔاينها مانع از آن نشده است كه سايه  ٔاما همه. رسانه ها واقع شده ايم

  . ادبيات، معماري، هنرها، و علوم انساني و اجتماعي احساس نشود
 انادبي و فيلسوف انپرداز تاً توسط نظريه يت پسانوگرايي عمدوضعو انديشه در باب شرايط اجتماعي جديد 

  ٔليوتار يكي از پيشگامان نظريه. دريدا و ژان فرنسوا ليوتار آغاز شد كمدرن فرانسوي، به ويژه ژا پست
برخي از ولي  رفت، پست مدرنيسم قبل از ليوتار نيز در عرصه هنر به كار مي ٔ واژه. مدرن است پست

عطفي در به كار  ٔرا نقطه گزارشي درباره دانش: مدرن وضعيت پست وي، ٔرسالهاصر انديشمندان مع
براي را   كتاب ليوتار اين واژه در اين. گيري اين واژه براي توصيف عصري كه در آن به سر مي بريم مي دانند

رايي دوران گذار دارد كه پسانوگ ليوتار اظهار مي. به كار گرفتنظريه اجتماعي و فرهنگي فراگير  توصيف يك
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متعددي است كه در و هاي كوچك  و بسنده كردن به روايت "روايت هاي كلان "يا ها " روايتفرا"باور به از 
هستند، بدون اينكه بتوان برتري يا اعتبار هيچ يك از آنها بر ديگري را ثابت   كنارهم مجبور به همزيستي

در عصر  ،عقلانيت را نويد مي داداتكّا بر  ٔدر سايهآزادي و   يروشنگري پيشرفت، رفاه، ترقّ ٔفلسفهاگر  .كرد
شتابان علم و فناوري به  هٔتوسع ، بلكه منجر نشده استدستاوردها علوم و فنĤوري الزاماً به اين  ٔتوسعه حاضر

از  .موجب بي ثباتي بيشتري گشته استبه نوبه خود جاي حل معضلات، آنها را پيچيده تر كرده و اين امر 
آل هاي  ماهيت و موقعيت دانش تغيير يافته و عصر صنعتي كه با توليد انبوه، پژوهش علمي و ايدهروي، اين 

شود به پايان رسيده است و در واقع ما هم اينك در وضعيت  روشنگري عقلانيت و پيشرفت مشخص مي
ي اطلاعات حاكم نامد كه در آن فناور مي "مدرن وضعيت پست"كنيم كه ليوتار آن را  جديدي زندگي مي

كند كه علم فقط به يك  وي همچنين تأكيد مي .شود بوده و بر كارآمدي و ارزشهاي عملگرايانه تأكيد مي
اگر بخواهم ": گويد ليوتار مي .)2003، 193. آدامز و دايسون، ص. (سري از بازي هاي زباني تبديل شده است
اعتمادي بدون   اين بي. كنم ها تعريف مي به فرا روايت اعتمادي  بي پسانوگرايي را بسيار ساده معنا كنم آن را

افكار ليوتار نيز در چهارچوب همان فراروايت هايي قرار مي گيرد كه اما  ".علوم است شك محصول پيشرفت
   .او تلاش مي كند آنها را رد كند

  اخلاق پسانوگرا
كه اخلاق اساساً امري غيرمبهم و  ندبودبر اين اساس پايه ريزي شده   هاي اخلاقي معياردر باور مدرن 

نهادينه سازي . داند پسانوگرا وضعيت اخلاق را غير جهان شمول مي ديدگاه اما مشخص و جهان شمول است،
هاي اجتماعي را استخراج مي  كه انسان شناسان از آن آيين نامه  به آن صورتي(  قواعد و مقررات اخلاقي

اخلاق . مي گردد  جايگزين خود اخلاقي  در آن معيارهاي اخلاقيمدرنيته محسوب ميشود كه  ٔمشخصه )كنند
د اين پروژه ض. آن تاكيد دارد  قيمختار و  مسؤوليت اخلاخود  زي خود اخلاقيپست مدرن بر رهاسا

، 65. ميجل، ص( .ت ما قبل مدرن فلسفه سقراطي داردسنّهاي بسياري به  پسانوگرا شباهتروشنگري فلسفه 
2000 .(  

و  تنوعو ) وجه منفي( نوعي از هم گسيختگياست كه به   انوگرايي تغييرات عمده در نظم جهانيپس ٔمشخصه
از الگوها و مفاهيم مدرن تجزيه و تحليل كه د نمي كوش انياپسانوگر. است همنجر شد) وجه مثبت(كثرت 

ناباوري در قبل  ،نده باشهاي علم در پسانوگرايي عوض شد ليوتار پارادايماگر به گفته ي  .دنفراتر رو
را به جهان شمول ارجح   استمحليّ كه ديدگاه گرايي آنچه : كند ها راه را براي ديدگاه گرايي باز مي فراروايت

در اين شرايط قضاوت بين صحت و سقم يا درست . برد را زير سؤال ميقانون گذار برتر مشروعيت و  داند مي
ها عقايد و اصول  پست مدرنيست" .ه پسانوگرايي استقابل تعريف نبودن مشخص ؛ امامشكل مي شودو غلط 

ها از قبيل حقيقت مطلق، پيوستگي، و وحدت را رد ميكنند، به تعدد فرهنگي نسبييت و كثرت  مدرنيست
يا   فرهنگينظر و رسيدن به وحدت  "روشنگري"در اين راستا عقل گرايي . )1390، 99. داد، ص( "نظر دارند
متفكرين پسانوگرا تا بدانجا پيش مي روند كه به بي معنايي يا   برخي. ي رسدبه نظر ممكن نم  اجتماعي

ها متعارف بوده را به  كه قرن  هاي جهانِ امنِ سنتي مي رسند و اين احساس خلاء بنياد  بودن هستي "هيچ"
  .هم مي ريزد
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ه ي تفكّر عمد ويژگيهاي شرايط معاصر فلسفه جاي خود را به يك كنكاش اجتماعي داده است كه در
منطق، تمايز بين منطق و خطابه، و  مفاهيمي همچون جهان شمول بودن :برد روشنگري را زير سؤال مي

پسانوگرايي ضديت با مفهوم كانتي عقل  ٔعمده هدف. بودن و جهان شمول بودن آن  بنياد مطلق اخلاقي
 هاي در ديدگاه. "سته است، ناهمگون، متغير، و گس تجربي نيست بلكه  عقل يك امر واحد و كلي". است

ها جهان  سوژه . تمرين و ديسكورس زباني است ٔتفكّر نيست بلكه تنها نتيجه ٔكتيويتي ريشهژپسانوگرايي سوب
شوند كه تنها از طريق زبان و نشانه گذاري قابل  ارائه مي را تشكيل نمي دهند، بلكه خود توسط دنيايي

شود، بنا به تعريف قادر نيست واقعيت  دنيا بنا نهاده ميسوژه خود توسط  از آنجايي كه. است  دسترسي
 كوشد درك دانايي كه مستقل از دنيايي است كه مي ٔمفهوم سوژه. صورت بيطرفانه ارائه دهد اجتماعي را به

پسانوگرايي توهم مدرنيسم را مبني بر اينكه انسانيت را  ).2000، 69. ميجل، ص( .كند پوچ و بيهوده است
ر از چنين توهمي او پسانوگرايي را گذ به زير سؤال مي بردداد  نجات  هاي اخلاقي معيار توان با  مي
    .شمارد  مي

  اپسانوگرادبيات 
مفهوم    رونالد بارث ساختارگرا يكپارچگي. اي بوده است در قرن بيستم شاهد تحولات عمده  تئوري ادبي

 مبتكردريدا  .تعريف كندرا باز شناسي مدرن معرفتپسانوگرايي بر آن بود كه . را به چالش كشيد "فرد"
است و اينكه در بيرون از متن چيزي وجود  همواره ناممكنبه معنا   كه دسترسي عنوان كردساختارشكني 

تواند بر تناقضات نهفته در خود  سرشار از سردرگمي و تناقض است و نيت نويسنده مي متن ، يعنيندارد
 .جستجو كردمتن  نمي توان درداقت و معناي حقيقي و دائمي را به همين دليل، ص. زبان، غلبه كند

   بودن " نسبي"د كه اخلاق بايد به بررسي شرايط پيچيده و نگوي پسانوگرايي و پساساختارگرايي به ما مي
 ٔاز نظر اينها روايت ابزار مفيدي براي درك اخلاق است زيرا روايت به بررسي تجربه. امور در اخلاق بپردازد

رد جداگانه و منحصر ايا فرم خاص به مو ٔردازد و از منصوب نمودن يك ايدهي تحت شرايط خاص مي پقيقد
  .كند به فرد پرهيز مي

متون ادبي . پر كند  هاي عيني از حقيقت زندگي را با مثال  انتزاعي اخلاقي  ادبيات مي تواند مرز بين مباني
هاي اخلاقي قابل  درت بلاغي آنها در انگيختن قضاوتاغلب شرايط حاد و پيچيده را به تصوير مي كشند و ق

ها و روياها  امن و خيالي كه فرد مي تواند در آن باور  ادبيات آزمايشگاهي براي اخلاق است، جايي. تأمل است
اما  .هاي مختلف را واكاوي نمايد آزمايش گذارد، و سناريو ٔرا به چالش كشد، تئوري ها و كاربرد آنها را به بوته

  . أله اينجاست كه علم به فعل اخلاقي الزاماً به فعل اخلاقي منجر نمي شودمس
، و اگر به كند وارد در زندگي روزمره   هاي واقعي را به موقعيت  تئوري اخلاقي مي كوشد كه اخلاق كاربردي

ه نظر مي بيش از پيش ضروري ب اخلاق كاربرد ارسطو ادبيات را تقليدي از زندگي بدانيم، لحاظ كردن ٔگفته
تئوري به پايان انديشه و ، و بنيادي در  جستجوي فلسفي براي هر چيز مطلق، كليدر عصر حاضر كه . رسد

منجر   و وظايف اجتماعي  هاي اخلاقي زوال ارزش مي تواند به  و فرهنگي  گرايي اخلاقي يآمده است، نسب
، براي هملتك همچون ييك اثر كلاسدر   فضيلت، عدالت، و فعل اخلاقيتعريف مقوله هايي همچون . شود

يا مبهم و و دائماً باز تعريف مي شوند و نگرش ها مرزها  زيرا ،مخاطب امروزي چندان هم ساده نيست
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. پذيرند  شوند و با جامعه تحول مي توسط فرهنگ تعريف مي  هاي اخلاقي استاندارداما   .مشخص هستندان
 ها براي مخاطب معاصر ابرروايتمي تواند در روزگار سقوط  ،مهادبيات به عنوان بخشي اثرگذار در فرهنگ عا

مي ند زيرا بود انههاي عصر مدرن تماميت خواه آل ايده. بگويد چه چيزي واقعيت دارد و چگونه بايد زيست
باور  مطلق گرايي صرف ايده هاي عصر روشنگري، مانند .ها تحميل كنند عرصه  خود را به تمامي كوشيدند

ست نبايد به دان  كه عقل را نويدبخش شادكامي و آزادي مي و غيره مزاياي سرمايه داري ،يشرفتمدرن به پ
 ، وخير و شعر مسألهو نادرستي امور،   درستي .منجر شود –كه خود نوعي مطلق گرايي است  –نسبي گرايي 

  .وندباز تعريف ش هنر امروزاند كه مي بايست در  فضائل مسائل بنيادي اخلاق  باز شناسي
  نتيجه 

يكي مطلق گرايي در معرفت  ٔ، كه مشخصهختغرب پردا ٔانديشهاين مقاله به تأملي در دو نقطه از تاريخ 
نمي توان انكار كرد كه همچون . است) اخلاق ٔمن جمله مقوله(شناسي و ديگري نسبي گرايي در ديدگاه ها 
سده هاي متمادي براي  فلسفي غرب ٔانديشه تأثير افلاطون بر ،جنبه هاي ديگر ميراث فرهنگي يونان باستان

 افرادگرايي بود و اخلاق را امري مستقل از ديد گاه   مخالف نسبيمطلق گرا و فلاطون ا .است ادامه داشته
افلاطون به عينيت مسائل  .مستقل از قضاوت و يا ديدگاه مردمان است  فعل اخلاقياز نظر او . دانست  مي

 ست كه بستگي به نظر و رأي افراد دارد را رد ميرادي را كه مدعي اند اخلاق امريو نظر اف بوداخلاقي معتقد 
 .يك كردار معين به صورت مطلق و مستقل از عقيده مردمان درست و يا نادرست استاز منظر او، . دكر
اشد از ديدگاه پسانو گرايان واقعيت اجتماعي از يك تعريف روشن كه به صورت ابرروايت ب). 1388نقيب، (

پسانوگرايي هم بر آن است كه . و چند صدايي است ،بي ثبات گانه،واقعيت اجتماعي چند . زند سر باز مي
دوران . را در جهان معاصر درك كند كثرتهمتايان اخلاقي و سياسي چند صدايي همچون چند فرهنگي و 

انديشمندان مهم . است جستجوي فلسفي براي مطلق ها، جهان شمول ها، و بنيادهاي تئوريك به سر آمده
پسانوگرا بنياد اخلاقِ در يك  ٔاما فلسفه. اغلب بر اين باورند كه اخلاق را مي توان به رفتار انساني تزريق كرد

بر خلاف . سلسله مراتبي از ارزشها كه كدهاي اخلاقي مهم بر اساس آن نهاده شده اند را رد مي كند
به عنوان مفسر عمل مي  اًپسانو گرايان عمدت ،معتقد بودنداخلاق در سياست گذاري  بهمتفكرين مدرن كه 

  . كنند
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